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  چكيده

پديدآورندگان واقع ابزاري است كه برخي از  صورت غيرمستقيم است؛ در نمادپردازي، هنر بيان افكار و عواطف به

بزرگ . گيرند كار مي  آثار براي عمق بخشيدن به اثر خود و انعكاس امور دروني، ذهني و حالات عاطفي خود به

از نماد و نمادپردازي  مرد گيلههاي خود ازجمله داستان كوتاه  علوي يكي از نويسندگان برجسته معاصر، در داستان

ـ سياسي به سبك رئاليسم انتقادي كه با تأثر از  مايه اجتماعي اثري است با درون، مرد گيله. برد بارها و بارها بهره مي

هاي مختلف  نويسنده در اين مقاله با تكيه بر مباني نمادپردازي در حوزه. سمبوليسم اجتماعي نوشته شده است

ـ اجتماعي  نمادهاي سياسيباور است كه ظهور و بروز   اين بر... گرايانه، سياسي و اجتماعي و شناسانه، طبيعت روان

كارگيري واژگان و  گرايانه است و نويسنده داستان با به شناسانه و طبيعت تر از نمادهاي روان اين اثر برجسته

اين مقاله با توجه به . تصوير كشيده است اصطلاحات در مفاهيم نمادين، اوضاع سياسي و اجتماعي زمان خود را به

ن پژوهش جدي در حوزه كشف و تحليل نمادهاي اين داستان، سعي دارد نمادهاي اين مسئله و با عنايت به فقدا

هاي نمادين آن را با توجه به قرائن و اَمارات درون  را بررسي كرده؛ تعابير و گزاره» مرد گيله«ـ سياسي  اجتماعي
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  مهمقد

 هاي مهمي كه با ادبيات معاصر يكي از جريان

فارسي پيوند عميقي دارد، سمبوليسم اجتماعي 
جريان سمبوليسم اجتماعي، جرياني است «. است

هاي انساني و اخلاقي،  كه نسبت به اجتماع و آرمان
شميسا و (» .داند خود را متعهد و مسئول مي

هاي آثار  گهگاه آفريننده )40: 1380 پور، حسين
كارگيري زباني  اند با به ادبيات معاصر كوشيده

ها و  نمادين، وضع موجود جامعة خود را در نوشته
در شعر نو . هاي خود بهتر ترسيم كنند سروده

توان آشكارا در  فارسي اين عملكرد را مي
ثالث هاي نيما يوشيج و مهدي اخوان  سروده

را  )1(رسد آثار بزرگ علوي مي نظر  به. مشاهده كرد
هاي سياسي و  اي از حضور سمبل نيز بتوان نمونه

 .ها برشمرد اجتماعي در نوشته

نويسندگان اين جستار سعي دارند با ذكر شواهد 
و پردازش نمادها در داستان حاضر، مفاهيم سياسي 

كه   يو اجتماعي اين نمادها را تبيين كنند؛ نمادهاي
ظهور و بروز ... شناسانه و نسبت نمادهاي روان  به

. ـ كمي است شيوه كار نيز، تحليلي. بيشتري دارند
ابتدا به شرح محتوايي و معماري ساختار داستان 

پرداخته؛ سپس واژگاني كه در مفاهيم  مرد گيلهكوتاه 
هاي خاص و  بندي كار رفته، در تقسيم نمادين به

اطلاعات آماري اين . اند شده عناوين مشخص بيان
) نمودار ستوني و خطي(صورت نمودار  نوشتار به
 در تبيين پيشينه اين جستار بايد گفت؛. آمده است

با رويكردهاي مختلف، مورد توجه منتقدان  مرد گيله
» هاي معاصر ايران نويس داستان«. ادبي بوده است
» نقد آثار بزرگ علوي«، )1381(اثر ميرصادقي 

ياد بزرگ «و ) 1358(عبدالعلي دستغيب تأليف 
ازجمله ) 1384( به همت علي دهباشي» علوي

هاي بزرگ  هستند كه به تحليل داستان هايي پژوهش
هاي  ها و طرح همچنين مقاله. اند علوي پرداخته

. است  هاي او نوشته شده پژوهشي نيز درباره داستان
بررسي «ترين آنها، طرح پژوهشي  يكي از مهم

همت سعيد  به» داستاني بين دو جنگ جهاني ادبيات
بزرگ بيگدلي و حسينعلي قبادي است كه به 
درخواست پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي 

در زمينة بررسي سمبوليسم . اند كرده آن را تدوين
توان به مقالاتي  اجتماعي در شعر معاصر نيز مي

تحليل و بررسي سرودة نادر يا اسكندر «چون 
، )1388( نوشتة سيداحمد پارسا »ثالثاخوان 

نسبت مبادي سمبوليستي و تفكر آرمان شهري در «
 نوشتة عباس منوچهري و محمد» شعر نيما يوشيج

زمينه اجتماعي اشعار شاملو و «، )1390( زاده كمالي
) 1388( نوشتة فاطمه قادري و مهري زيني »ماغوط

جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر «و 
 پور همت سيروس شميسا و علي حسين  به »ايران

گفتني است با توجه به . اشاره كرد )1380(
مشاهدات پژوهشگران، در زمينه نمادگرايي 
اجتماعي و بررسي نمادهاي كاربردي در اين 

  .داستان، اثر مدوني يافت نشده است
  

  سمبوليسم اجتماعي 

  سمبوليسم. 1

ه سمبوليسم از واژة سمبل به معناي نماد گرفت
شده؛ و در اصطلاح، يكي از مكاتب ادبي غرب 
است كه بعد از مكاتبي چون كلاسيسيم، 
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رمانتيسم، رئاليسم و امثال آن در قرن نوزدهم در 
 )36: 1388پارسا، ( .است اروپا شكل گرفته

تواند براي توصيف هر نوع بياني  سمبوليسم مي
جاي اشارة مستقيم به موضوع، از  كار رود كه به به

طريق موضوعي ديگر اشارة غيرمستقيم داشته 
هاي اين  ازجمله جريان) 1: 1975چدويك، ( .باشد

مكتب، سمبوليسم اجتماعي است كه عناصر 
اين . گرايي است اساسي آن نمادگرايي و جامعه

كه روند خاص خود را نخست در مكاتب  جريان
اروپايي آغاز كرد وسپس به ادبيات فارسي راه 

هاي ادبيات معاصر  در بسياري از داستان يافت؛
. جا گذاشته است فارسي ردپايي از خود به

به   توجه هاي معاصر نيز با نويسندگان داستان
ها، استفاده از زبان سمبليك و  نظريات سمبوليست

برداري براي  ام، پيچيدگي و تأويلنمادين، ابه
القاي بهتر افكار و عواطف اجتماعي خود، دست 

در پژوهش حاضر، . اند به خلق آثار بسياري زده
است كه با توجه به دو ويژگي   اين سعي بر

، »گرايي جامعه«و » نمادگرايي«محوري و بنياني 
نقد و بررسي شده و در اين  مرد گيلهداستان كوتاه 

شمردن نمادهاي اجتماعي و   محوريراستا با 
اولويت مفاهيم سياسي و اجتماعي حاضر در 
داستان بر ديگر مفاهيم؛ نمادها و روابط حاكم 

  .ميان آنها تحليل شود
  

  نماد . 2 

 )2(به مبناي تحليل داستان، بايد گفت نماد  توجه با
مانند يك نظام و بيان مجازي با  )3(و نمادپردازي

مطرح شد و در  )4(نظريات شارل بودلر
 )5(شناسي يونگ و فرويد روان

)Petocz, 2003: 4-

 .و در مكتب ادبي سمبوليسم، به اوج رسيد )5
)Symons, 1908: 5-8(  البته طرح انديشه

ها تر دارد و اين ريشه هايي عميق نمادگرايي، ريشه
را بايد در حقايق ديني، تعاليم آسماني و فرهنگ 

انواع  )161: 1382، صرفي( .اساطيري جست
بندي، پردازش و تحليل  ي را براي طبقهختلفم

در يك نگاه فراگير، نمادها . اند نمادها برشمرده
» مرسوم«و » اختصاصي«، »طبيعي«شامل نمادهاي 

زن ، گل و زالوهاي  كه به ترتيب داستان هستند

و شعر   صادق هدايت، اثيري و پيرمرد خنزر پنزري
 .اند نوع  اين هايي از نهنمو اخوان ثالث، زمستان

: 1376از ميرصادقي،   نقل   به، 164: 1382 صرفي،(

بندي، ادبيات  اين طبقه همچنين فارغ از )545- 546
سياسي حاكم بر برخي از آثار، سبب شده 

 مانند هاي ديگري نيز مطرح شود؛ بندي طبقه
مقابل نمادهاي  نمادهاي طبيعي و كلاسيك در

اجتماعي و سياسي را فراطبيعي؛ كه مفاهيم 
با تركيب  جستار، پژوهشگر  اين  در. گيرد دربرمي

، سعي در بيان مفاهيم يادشدهبندي دو نوع طبقه
. دارد مرد گيلهسياسي و اجتماعي نمادهاي داستان 

نمادهاي اين داستان در شش عنوان، ازجمله 
، نورنماد، )غيرانساني - انساني(نمادهاي طبيعي 

بنابراين، كوشش . شده است بررسي... آوانماد و
به ساختار و انسجام كلي متن و با   توجه شده با

ساحت (عنايت به مجموعه باورها و اعتقادات 
ساحت (، احساسات و هيجانات )ـ معرفتي عقيدتي

ساحت (ها و نيازهاي ماتن  و خواسته) احساسي
و زمينه و شرايط توليد متن و اوضاع ) ارادي

 مرد گيلهنمادهاي داستان ـ اجتماعي حاكم،  سياسي
  .تحليل و نقد شود
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  معماري و فضاي داستان  )الف

اي از ادبيات سياسي ايران با عنوان ادبيات  شاخه
كارگري و با حمايت از طبقات محروم وجود دارد 

هاي خود را  كه با زبان سمبليك و نمادين انديشه
نويسنده در اين نوع از ادبيات، نماد را . كند بيان مي

اري براي انعكاس امور ذهني، دروني و عاطفي ابز
خود و گريز از سانسور حكومت استبدادي روزگار 

علوي   بزرگ) 1329( مرد گيله. گيرد كار مي خود به
  ازجمله اين آثار است كه نويسنده در آن، با بهره

اي از تاريخ زمان خود  خواهد برهه بردن از نماد مي
بياني ساده، صميمي و داستان با . تصوير بكشد  را به

هايي است كه به  ترين داستان نمادين يكي از موفق
داستاني با موضوع عام و . فارسي نوشته شده است

ـ اجتماعي كه از خصوصيات بارز و مختص  انساني
اين داستان كوتاه در حوزه . به خود برخوردار است

 گرا و تا ظاهر واقع  شود و به داناي كل بازگو مي
راليستي است؛ اما عناصر داستان طوري حدودي ناتو
اند كه با تفسير و تعبير آنها، جنبه  انتخاب شده

 ديگر؛  عبارت  به. شود نمادين داستان آشكار مي
هاي نمادين  عمق، از خصوصيت داستان در

  و طبيعت به اشياءها،  برخوردار است و شخصيت
شود و وجود  صورت نمادين در آن تكرار مي

اوضاع و احوال حاكم بر داستان نمادينشان با 
  . هماهنگي دارد

مضمون داستان، وابستگي كشاورز به زمين در 
اي ضدفئودالي است كه با سير وقايع هماهنگي  زمينه

داستان بر مسير   اين هم در سر  يافته و وقايع پشت
جملات كوتاه، . خطي زماني قرار گرفته است تك

ستان همراه پويا و پرتحرك با توصيف قهرمانان دا

شود و داستان حول محور سه قهرمان اصلي  مي
گردد؛ دو مأموري كه  و دو مأمور مي» مرد گيله«

مرد را به پاسگاه ببرند و زنداني  مأموريت دارند گيله
هراس است و  و  هول از فضاي داستان، پر. كنند

كه در داستان حضور  هاي طبيعي طبيعت و پديده
گراني و تشويش را هراس، ن و  دارد، اين هول

اين آشفتگي طبيعي كه در داستان . كند تشديد مي
مرد هماهنگي دارد؛ زيرا  رقم خورده، با روحيه گيله

مرد از آغاز تا پايان داستان دچار هيجاني دروني  گيله
ضمن اينكه اين داستان با . و كشاكش با خود است

افكار علوي كه به حزب توده گرايش دارد؛ تلازم و 
هاي رئاليسم اجتماعي  دارد و در حوزه داستانتلائم 

  . گنجد مي
جو  ها الگوي نويسندگان مبارزه اين داستان مدت

 بريم از رنجي كه ميهاي  بسياري از داستان. بود
هاي عبدالرحيم احمدي،  احمد و داستان جلال آل

به . اند علي مستوفي از طرح اين داستان اقتباس شده
، اين داستان از نخستين يكي از منتقدان ادبي تهگف

هاي نويسندگان ايراني است كه در آن پويايي  داستان
دستغيب، ( .جاي توصيف نشسته است و حركت به

بخشيدن به   علوي در عين پويايي )89ـ 90: 1358
هاي  واژگان و وقايع داستانش، خود را از توصيف

همانند گوركي و «ساخته و  اكسپرسيونيسم رها 
دبستان رئاليسم اجتماعي به رويدادها نويسندگان 

مرد، مبارزي  گيله )86: همان( .انداخته است» نظر
در جنبش  1320گيلاني است كه پس از شهريور 

دهقاني شركت دارد و حال دو مأمور زير رگبار 
برند تا به زندان  شديد باران او را به فومن مي

ها  در اين اثر، زندگي كامل شخصيت. تحويل دهند
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اي  اي بر برهه دريچه«يابد؛ بلكه  نمي تجسم
شود و  ساز از زندگي آنها گشوده مي سرنوشت
ساز  اي بحراني و سرنوشت ها در لحظه شخصيت

 )137: 1381 ميرصادقي،(» .شود خود ديده مي
: 1384 دهباشي،( انساني چندبعدي است مرد، گيله

هاي  از قسمت يك ؛ كه بزرگ علوي در هر)64
وي . عد شخصيتي او پرداخته استداستان، به يك ب

دهقاني شورشي است كه عليه دولت و اربابان قيام 
برقراري عدالت به جنگ برخاسته  دليل  كرده، و به

جرم ديگر او اينكه داماد رهبر شورشيان، آگل . است
در . لولماني است كه بايد او را به دولت تسليم كند
ند؛ اكنار وي، دو شخصيت ديگر در حركت

باشي كه مهره واقعي حكومت است  ولي وكيلمحمد
او فردي ناآگاه . دارد و به سود اربابان قدم برمي

 مرد چاپلوسي و با گيله فرماندهان، است؛ كه با
محمدولي با تكرار . كند جويي و دشمني مي كينه

شعارهاي راديو، ماهيت واقعي خود را آشكار 
ديگر  سرباز بلوچ در اين داستان، از اقليمي. سازد مي

هاست، آگاهي اجتماعي ندارد و  خان آمده كه مزدورِ
شايد بتوان گفت داستان بيشتر حول . راهزن است

  . گردد مرد و مأمور بلوچ مي محور شخصيتي گيله
تصويركشيدن شخصيت  بزرگ علوي ضمن به

هاي طبيعي را در خدمت  داستانش، پديده
گيرد؛  كار مي هاي اجتماعي زمان خود به واقعيت

كار برده   و اندوه دروني نويسنده از واژگان به غم
. كامل نمود يافته است طور  در داستانش به

حركت . تواند شاهكار علوي باشد مرد مي گيله
اصلي داستان و وجود دو ژاندارم و يك دهقان، 

اندازد؛  اثر چخوف مي رؤياهاما را به ياد داستان 
مسائل اجتماعي، تنُد و رنگ  اما در اثر علوي،

تواند  خود گرفته است؛ بنابراين، مي  اي به حادثه
حضور نمادهاي  )297: همان( .نظر بيايد توارد به
ـ اجتماعي برخاسته از گرايش علوي به  سياسي

ادبيات كارگري، به اين  تأثيرحزب توده و 
  .ـ سياسي بخشيده است داستان، رنگي اجتماعي

   
  مرد گيله خلاصة داستان) ب

 مردگيله است، مرد سه ماجراي شرح داستان، اين
به جرم طغيان و  را وي كه او محافظ دو و

 در برند؛ مي زندان فومن سركشي ضد حكومت به
 در اقامت و حركت همين در داستان حقيقت

 مأمور دو. يابد جريان مي مقصد نزديك خانه قهوه
- گيله باران، و باد غرشّ ميان در دست  به  تفنگ

 فومن به ـ  است شورشي دهقان يك كه ـ را مرد
  .دهند پاسگاه تحويل تا برند مي

ماجراي  مرد در طول راه ضمن مرور گيله
فرزند  شدن تنهاو  ؛يصغر ،شدن زنش  كشته

  . ، به فكر رهايي و فرار استاش شيرخواره
ها براي گرفتن بهرة مالكانه  كه ژاندارم هنگامي

برند، گيله مردان به  ميبه روستاي او هجوم 
مرد داستان  كه پدرزن گيله» آگل لولماني«سركردگي 
در اين . كنند مقابل آنان ايستادگي مي است، در

مرد است  تنها گيله .شود كشته مي يگيرودار، صغر
شود و اكنون  كه از مرگ صغري باخبر مي

جرم سركشي در برابر اربابان و  دستگيرشده و به
  . رود سمت فومن مي  دولت به

 رجزخواني و توهين با) اول مأمور( محمدولي
  .كند مي حركت مرد گيله دنبال  به

 پيشاپيش است اي ساده بلوچ كه دوم مأمور
 زندگي نوع  اين از فرار فكر در و رود مي راه مرد گيله
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 .اند مكاشفه، شهود، واردات الهي و اشراق دانسته
براي نمونه در اين شعر نيما  )117: 1384شريفيان (
، »رسد باران قاصد روزان ابري، داروگ كي مي«

باران نماد آزادي، شادابي و ناجي رفع فقر است و 
ساز او باران، سرودش باد  «شعر اخوان  در

؛ باران نماد اشك و »شولاي عرياني است اش جامه
، سمبل قيام و مرد گيلهدر داستان . آه مردم است

نويسنده با افزودن عبارت  .شورش انقلابيون است
اي بدان بخشيده  ويژه اهميت به آن،» كردن  هنگامه«

است و بيانگر غوغا، جنگ، داد و فرياد، اعتراض و 
» باران«واژه . شلوغي حاكم بر جامعه است

كار رفته كه حاكي از قيام و  بار در داستان به  شانزده
خواهان عليه دولت خودكامه است  شورش آزادي

باران هنگامه «: كه همه جامعه را دربرگرفته است
هاي باران، آسمان تيره را به زمين  رشته... كرده بود

  )67: 1388علوي، (» .دوخت آلود مي گل

توان در  ا ميمعاني نمادين آن ر و آب؛ )ب
سه مضمون اصلي چشمه حيات، وسيله تزكيه و 

اين سه مضمون در . مركز زندگي دوباره نشان داد
شود و تركيبات  ها متلاقي مي ترين سنتّ قديم

هماهنگي را شكل  همزمان،تخيلي گوناگون و 
آب، ماده  )3: 1388شواليه وگربران، ( .دهد مي

جا آب در متون هندو آمده؛ همه . نخستين است
است؛ آب گسترده و  در متن دائويي آمده. بود
همچنين در سفر پيدايش، ... . برهمانده... كناره بي

ها دميده شده  نفخه يا روح خداوند بر سطح آب
از نمادهاي طبيعي  آب، يكي )4-5: همان( .است

توان آميزشي از تغيير و ثبات،  است كه در آن مي
حال پايداري را مشاهده   عين حركت دائم و در

آرامش، ملايمت، مداومت، آسودگي، صلح، . كرد

كنندگي از ديگر  بخشي، پاكي و پاك هستي، هستي
ـ وگهگاه  نمادهاي طبيعي. است نمادهاي آب

به زمينه   توجه ـ دو قطبي هستند و با فراطبيعي
كه اگر  چنان. يابند كاربردشان معاني متفاوتي مي
تبديل شود، عامل آب به سيل يا گرداب 

: 1378فروم، ( شود نيرومندي مي كننده تخريب

ترتيب علاوه بر نمايش آسودگي و  ؛ و بدين)27
مرج حاكم  و  صلح، مظهري از وحشت و هرج

  .  بر جامعه، يعني نماد ويرانگري خواهد بود
هر سو جامعه را  اگر ويرانگري و نابودي از

 ببارد و هم كه از بالا بگيرد، بلا و مصيبتي  دربر
نمايد؛  ومرج را بيشتر گرفتار زمينِ لبريز از هرج

در اين داستان . نماد استبداد حاكم بر جامعه است
كرده و   نهرها طغيان«: توان اين مفاهيم را ديد مي
؛ )67: 1388علوي، (» طرف جاري بود هر ها از آب

هاي وحشي را  هاي غليظ، جيغ مرغابي غرشّ آب«
هايش به  دندان«؛ )74: همان(» كرد خفه مي

خورد  هم مي  آهنگ يكنواخت ريزش آب به ضرب
يكنواختي  )88 :همان(» .شد تاب مي و داشت بي

شرشر آب در كنار يكنواختي نام ديگر آواها، 
تحركي و تغير را به ذهن متبادر  كنندگي، بي خفه
. سازد كه نوعي خستگي روحي را در پي دارد مي
مرد تمام  خستگي، گيلهيكنواختي و   اين وجود با

آوردن   دست  خواهد با به اش را مي خشم و كينه
اسلحه نشان دهد؛ اما سرانجام، حرمت و عاطفه 

شود و از كشتن  كينه و خشم او چيره مي انساني بر
  . كند نظر مي ـ صرف ـ قاتل همسرش محمدولي

گاه نماد فراگيري و  و جريان آب، نهرها؛) ج
همچون رود،  گوناگون هاي نماد جرياني از شكل

رودخانه، جوي و گاه نماد حاصلخيزي، مرگ و 
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جريان رود، جريان زندگي و مرگ . احياست
 نظر  به )384: 1388 و گربران، شواليه( .است

داستان، نماد انقلابيوني   اين رسد نهرها در مي
اند؛ اما  سو ضد ظلم قيام كرده هر باشند كه از

كند و نهرها  مي سيل در برابرِ آنها، خودنمايي
شوند؛  وتار محو مي خود در جنگل تيره خودبه

 .كرد مرد را نيز تهديد مي كه گيله همان سرنوشتي
  )67: 1388علوي، (

 همان آبي است كه در اثر طغيان، سيل؛) د
سيل . كنندة نيرومندي باشد تواند عامل تخريب مي

نماد خرابكاري و ظلم و ستم شديدي است كه هر 
سيلي كه همراه با هياهو . كند يد ميملتي را تهد

آورد و با شورش و  باشد، فرانگري را به ذهن مي
قيام همراه است؛ اما قيامي كه شايد خاموش شود؛ 

دهاتي «: زيرا سيل قطب منفي قدرتمندي نيز دارد
وجود هياهوي  نشست و گوشش را تيز كرد كه با

سيل و باران و باد، دقيقاً كلماتي را كه از دهان 
  )78: همان(» .شود؛ بشنود منيه خارج ميا

  نمادي است كه چندين وجه دارد، به باد؛) هـ
ثباتي، ناپايداري و  اش؛ نماد بي دليل انقلاب دروني

ديگر، باد مترادف با   سويي از. استحكامي است بي
نفخه است و در نتيجه با روح و جوهر روحي از 

زبور، از اينجاست كه . مترادف است مبدأ الهي
همچون قرآن، باد را پيك الهي و همسنگ 

باد در  )6: 1384 گربران، شواليه و( .داند فرشتگان مي
دليل نگرش خاص شاعران، منش   شعر معاصر، به

هاي سياسي آنان، كاركردي جديد  اجتماعي و كنش
يابد؛ كاركردي كه از ذهن و شعور سياسي نيما  مي

خاص مايه  و پيروان ادبي او در زمان و مكاني

  :گرفته است
/ اين ابتداي ويراني است/ آيد دركوچه باد مي«

» آمد هاي تو ويران شدند باد مي آن روز كه دست
و  به نقل از پورنامداريان ،94: 1371فرخزاد، (

  )152: 1387خسروي، 
، باد سمبل ويرانگري، نابودي، مرد گيلهدر داستان 

مرج است؛ تحرك بسيار بالاي  و  دگرگوني و هرج
است   آن در طي داستان، حاكي از نوعي ويرانگري

دامنه معنايي اين . كند كه بر جامعه حكمفرمايي مي
نماد با عواطف و احساسات بزرگ علوي، مشخص 

درپي آن در داستان،  حضور و حركت پي. شود مي
آورد كه بر سراسر  ويراني را به ذهن خواننده مي

باد «. هاي داستان خيمه زده است سرزمين شخصيت
» خواست زمين را از جا بكند انداخت و مي چنگ مي

. بردار نبود  باد، دست«؛ )67: 1388 علوي،(
مشت باران را توي گوش و چشم مأمورين و  مشت

اين ويراني و نابودي  )74: همان(» .زد زنداني مي
جا حكمفرما كرده و  محض، سكوت را در همه

توان باد را  گاه مي. امعه رقم زده بوداختناق را در ج
انقلاب و حركت اجتماعي دانست و غرشّ آن را 

غرشّ باد، آوازهاي خاموشي «: صداي انقلاب خواند
فرياد  و نفير )67: همان(» .را افسارگسيخته كرده بود

ساز، هرگونه صدايي را  مرج و  هرج و باد ويرانگر
آورد كه  مي وجود كرد و خفقان شديدي را به نابود مي

شدن آن را در دل   قهرمان داستان آرزوي تمام
: همان(» .شد كاش نفير باد خاموش مي«: پروراند مي

باد غارتگر، نمادي از مأموران «از نگاهي ديگر،  )81
  )80: 1384دهباشي، (» .يغماگر است

طبق سنتّ، به  در كتاب مقدس و طوفان؛) و
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تعبير شده ويژه خشم خداوند  دخالت الهي؛ به
آمدن بلايي براي  همچنين به معناي فرود است؛

 )227: 1385 شواليه و گربران،( .گرفتن انتقام است
هاي عظيم تاريخي نيز با طوفان  آغاز و پايان دوره

هاي جديد،  ها، حكومت انقلاب. رخ داده است
خدايان خالق و ناظم ... . آخرالزمان، مكاشفات و

زئوس در ميان . كيهان، خدايان طوفان هستند
، بعل در ميان )يوپيتر در ميان روميان(يونانيان 

ها، تو در ميان  آشورـ بابليان، دونار در ميان ژرمن
خدايان شمال، آگني و ايندره در ميان هندوان اين 

همچنين طوفان، باراني . نوع خدايان هستند
حال،   اين دهد؛ در باروركننده را بشارت مي

ني تغزلي نيز دارد؛ كه مضمو. نمادي مفيد است
نماد آرزوهاي انسان براي يك زندگي 

 و فراز غيرمعمولي، يك زندگي پرتلاطم، پر
از  )229: همان( .نشيب، اما سوزان از اشتياق است

توان نماد تغزلي  فقط مي شناختي، ديدگاه روان
طوفان، خود . نظر قرار داد داستان حاضر را مطمح

. به دنبال دارد يك ابرنماد است كه ويراني را
زوال ناشي از طوفان هرگونه اميدي را ضعيف 

اين طوفان ناشي از استبداد حاكم . سازد مي
خودكامه بر جامعه است و بزرگ علوي با 

شدن آن  خواهد ناظر تمام هاي بلشويكي مي ايده
؛ ...و باشد؛ چراكه خفقان، استبداد، ويرانگري

وغا طوفان غ«: اند تهديدي جدي براي حزب توده
زايي  كرد، ولي در اتاق سكوت وحشت مي

  )77: 1388علوي، (» .حكمفرما بود
از   كه روشني افق پس افق، ابرها و ماه؛) ز

تواند سمبل آزادي باشد و نويسنده در  تاريكي مي
رسد ديدن افق را نيز از  مي نظر  به. پي آن است

اند؛ چراكه محمدولي در ايوان  مرد گرفته گيله
رفتن ابرهاي  ايستد تا كنار مي روي افق روبه

مرد  خاكستري ظلم و استبداد را از ديدگان گيله
افق، تعبير راه نجات و رهايي، پيروزي و . بگيرد

 آزادي است و ابرهاي خاكستري تعبيري از
استبداد، خفقان و اختناق است كه راه را بر آزادي 

هاي معاصر و بيشتر در زمينه  در سروده. بندند مي
توان براي  نيز اين مضمون نمادين را مي پايداري

حضور . ويژه ابرهاي خاكستري و تيره يافت ابر به
ماه نيز در داستان، آزادي و نور عدالت را 

رساند كه قهرمان داستان براي آن، راه ستيز را  مي
ل ئگاه، باد ابرهاي حا گاه«: پيش گرفته است در

  )77: همان(» .كرد قرص ماه را پراكنده مي
چيز هنوز  نماد زماني است كه هيچصبح؛ ) ح

 عين آلوده، منحرف يا رسوا نشده است و در
وقتي نور  .حال، نشانه خلوص و بيعت است 

آغازيدن است؛ / هنوز خالص است، زمانِ صبح
نفس و اعتماد   به ساعت زندگي بهشتي و اعتماد

و گربران،  شواليه( .زمان حيات است به ديگران در

صبح، شب، سحر، فانوس و  )138-137: 1385
به   توجه نمادهايي است كه با نور جزء ابر

حضورشان در اثر، درك و فهم خواننده را به 
هاي خاص  كند تا از آن برداشت خود جلب مي

 تار ظلم، و  به فضاي تيره  توجه با. شود
عدالتي، فساد و تباهي حاكم بر جامعه بزرگ  بي

نماد آزادي و ايران، اين واژه را شايد بتوان 
رهايي، برابري و مساوات دانست كه مبارزان 

صبحي . خيزند براي دستيابي به آن به ستيز برمي
تواند آزادي و رهايي را  كه باران خورده است، مي

 به ذهن متبادر سازد كه بعد از قيام و انقلاب به
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در روشنايي خفه صبح باران «: دست آمده است 
» .ولي آشكار شدزده محمد خورده، قيافه وحشت

  )91: 1388علوي، (

شايد بتوان از وضع  نمادي است كه زمين؛) ط
نمادهاي جامعه  تأثيردر روزگار علوي و  حاكم
زمين، جامعه ايران را كه . آن را درك كرد ايران،

 جا از«. كند قرار و پرآشوب شده، تداعي مي بي
 .كند روشني بيان مي  اين مسئله را به» زمين  كندن

 طغيان و طوفان حال در جامعه اين در چيزي
: كند مي تازييكه آن در شورش نمادهاي و است

 و طوفاني فضاي اعتراض، غوغا، غرّش، ،هنگامه
 تصوير بتوان شايد را زمين اين رب حاكم باراني
 يك با كه دانست مردان گيله /مرد گيله آشفته درون

 . ستا شده توصيف مناسب، فرافكني

مكان داستان راـ كه گيلان  درختان؛) ي
درختان كهن «. دهد تر نشان مي ـ، روشن است

گاهي «؛ )67: همان(» جاي يكديگر افتاده بودند به
شكستن ريشه يك درخت كهن، زمين را   هم در

از دورترين ايام،  )74: همان(» .آورد به لرزه درمي
نماي انسان و  تصوير مثالي درخت مانند آينه تمام

: 1373دوبوكور، ( .هاي اوست ستترين خوا ژرف

هاي درخت مبين  از ميان اجزاي درخت، ريشه )8
 .نداناخودآگاهي و ضبط و ربط كمابيش موفق آن

درخت كهن كه از «: اند اين برخي بر )28: همان(
شكند، يادآور فروريختن و شكستن  ريشه مي

: 1384دهباشي، ( .است» ملتي كهن و درد كشيده

زمانِ علوي چنين  وضاع سياسيبه ا  توجه با )80
آيد؛ درختان كهن همان دولت و ملت هستند  برمي

هم درستيزند؛ پس نماد  كه در اين داستان، با

ها و حاكمان و ارباباني است كه به جنگ  قوميت
شايد بتوان درختان كهن را اربابان . پردازند مي

اي دانست كه هركدام ادعايي دارند و  خودكامه
شمار  ي مبارزان دهقان بهتهديدي جدي برا

توان مبين  ريشه درختان كهن را نيز مي. آيند مي
وسيله جامعه را  ناخودآگاهي آنان دانست كه بدين

  .اندازند به گرداب مي
است كه در   گونه نمادهايي از جنگل؛) ك

  ادبيات معاصر در حكم جامعه و سرزمين به
نمادها اين شايستگي . رود كار مي  صورت سمبل به

و توانايي را دارند كه مسير زمان و تاريخ را تغيير 
 .كنند اندازي معنايي  آنها را دچار پوست داده؛

گونه  اين) 47: 1387و خسروي،  پورنامداريان(
نمادها، درك و فهم خوانندگان را از رمزهاي 

بخشد و مفاهيم جديد و  كلاسيك رهايي مي
. دهد متضادي را در برابر چشم آنها قرار مي

مادهاي ادب معاصر، مستقل از بافت و اقتضاي ن
  . حال نيست و دچار دگرديسي معنايي است

از ديدگاه  مرد، جنگل در داستان گيله
طبق  بر شناسانه شناختي و نمادهاي روان روان

هاي  و ريشه  دليل تاريكي  هاي امروزي، به تحليل
 .ژرف درختانش در خاك، نماد ناخودآگاه است

گمان يونگ نيز   به )456: 1384، شواليه وگربران(
 اين داستان آشَكارا ترس از جنگل كه در تمام

شود؛ وحشت از برملاشدن ناخودآگاه  ديده مي
جنگل از ديد نمادهاي . قهرمان داستان است
مرد، نماد جامعه ايران است  اجتماعيِ داستان گيله

وتاز استبداد و ظلم و ستم شده  كه دچار تاخت
جنگل لبريز از صداي اعتراض، شورش و . است



 92فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال دوم، شماره دوم، زمستان    120

  

  مرد را از اين ذهن گيله كه  طوري  قيام است؛ به
نظر نگارنده،  به. كند ه امور خوفناك آشفته ميهم

 اجتماع به جنگلي تشبيه شده كه قانون انسان
بودن از آن رخت بربسته است و صداي برخاسته  

از جنگل صداي «: از آن، صداي اجتماع است
علوي، ( »آمد كشيد، مي شيون زني كه زجر مي

هاي عجيبي از قعر  نفير باد، نعره«؛ )67: 1388
 )88: همان(» .سوي كومه همراه داشت جنگل به

نماد مسائل سياسي و اجتماعي  پاييز؛) ل
تأمل اينكه، اين داستان در  نكتة درخور. است

رخ داده  1320هاي فصل پاييز سال  يكي از شب
تمام صفات . شبي سرد و تاريك و باراني است؛

. ـ سياسي است  شب، خود يك نماد اجتماعي
تواند  ري است كه ميپاييز نمادي بزرگ در آثا

بسياري از . زيرمجموعه ادبيات سياسي قرار گيرد
شاعران و نويسندگان از اين نماد در بيان مفاهيم 

نمونه اين مفهوم . اند اجتماعي بهره برده سياسي و
تمام صدماتي را كه راه ] محمدولي[«: در داستان

دراز و باران و تاريكي و سرماي پاييز به او 
 )68: همان(» .ديد مرد مي شم گيلهرساند، از چ مي

شود، پاييز نماد  مي كه ديده  گونه در اين داستان آن
استبداد، استثمار، ظلم و بيدادي است كه فضاي 

  .اي دربردارد جامعه را دربرگرفته و سرماي كشنده
اگر از ديد . نماد مبارزان استمرغابي؛  )م

گونه برداشت  توان اين فراطبيعي نگاه كنيم، مي
رد كه چنان استبدادي در محيط حاكم است كه ك

هاي آزاد و رها در طبيعت نيز با  حتي مرغابي
ند؛ اما از اكشند و معترض صدا فرياد مي مردم هم

هاي وحشي  رسد؛ مرغابي مي نظر  ديد اجتماعي به
نماد مبارزاني هستند كه براي رسيدن به آزادي، 

در انقلاب جمعي به عصيان و داد، صدا بلند 
هاي  هاي غليظ، جيغ مرغابي غرشّ آب«: اند كرده

كاربرد  )74: 1388 علوي،(» كرد وحشي را خفه مي
هاي غليظ و  واژگاني چون غرّش، جيغ، آب

ند كه خفقان و اشدن جيغ، مبين اين امر خفه
استبداد شديدي بر جامعه نويسنده حاكم بوده 

نيز اشاره به طغيان، سركشي » وحشي« واژه. است
و نافرماني افرادي دارد كه عليه حكومت آن دوره 

تواند  شاهد مثال ديگر نيز مي. اوج داشته است
در تاريكي جز «: همين منظور را دربرداشته باشد

هاي  نفير باد و شرشر باران و گاهي جيغ مرغابي
  )76: همان(» .شد وحشي، صدايي شنيده نمي

  
  هاي انساني و غيرانسانينماد) 2

  نمادهاي انساني  .1ـ2

است كه  خواه نماد مبارزان آزادي مرد؛ گيله) الف
پاخاسته و نماينده  ضد ظلم و ستم و محروميت به

حزب كارگري است كه علوي در مجموعه 
ها، اربابان و  وي ضد خان. نظر دارد آثارخود مطمح

دست  حكومت وقت، قد علم كرده و حال به
ـ محمدولي، دستگيرشده  نمايندة ناآگاه دولت

خواهد اوج نابرابري را تغيير  مرد مي گيله. است
. زدن زن نمود دارد اين نابرابري در جيغ. دهد
خواهد مالكيت  مرد نماينده حزبي است كه مي گيله

هايي همچون ارباب،  واژه. داري را نفي كند سرمايه
خان، مالك، بهره مالكانه و ماليات همگي نشانة 

. داري حاكم بر جامعه است اين مالكيت سرمايه
 چون واژگاني حضور داستانحتي در بخشي از 

اين است  نشانگر آمريكايي كاميون و پالتو لباس،
حزب . تسا كرده استثماررا  ايران آمريكا،كه 
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هاي  شخصيت .افزايند فردي و اجتماعي بشري مي
فرعي داستان؛ مانند آگل لولماني، رهبر شورشيان؛ 

كسي كه بچه  ـ اي، داروغه؛ مارجان  سوقه ويشكا
ـ و سربازان نظميه  گيله مرد به او سپرده شده

همگي براي شناخت نمادهاي انساني يادشده 
  .رسانند ياري مي

  

  نمادهاي غيرانساني  .2ـ2

سه شخصيت  فضايي است كه هر خانه؛ قهوه) الف
هواي  و  اصلي داستان براي اينكه مدتي از حال

خانه  قهوه. شوند شوند، وارد آن مي آشفتگي خارج
خانه را  شايد بتوان قهوه. يك پناهگاه موقتي است

قسمتي از اجتماع دانست كه ساختار ضعيف و 
چوبين دارد و بدبختي و فلاكت در آن موج 

توان ضعف  ها و طارم چوبين آن مي از پله. زند مي
 خانه ايوان قهوه. و سستي اين پناهگاه را دريافت

مرد بگشايد؛ اما  د راهي به آزادي براي گيلهتوان مي
ايستد و سرسختانه مانع  مأمور دولت در آن مي

آن، نماد اعضاي   هاي چوبين پله. شود آزادي مي
پوسيده نظام اجتماعي است كه صداي حكومت با 

 پوشالي .رسد واژه پوتين بر روي آن به گوش مي
 هاي چوبي، خود ناظر بر نرده بودن  بودن و سست 

ها نماد حصاري است كه  نرده .همين مسئله است
شود و اين اوج  زودي شكسته و پوسيده مي  به

رساند كه بر جامعه سايه انداخته  فلاكتي را مي
نويسنده، موانع آزادي، برابري و رهايي از . است

محروميت را با نمادهايي چون تفنگ، تير، تپانچه 
  .دهد و سرنيزه نشان مي

گل قرار دارد و همواره درون جن كومه؛) ب
از قعر جنگل به  كشد، صداي زني كه جيغ مي

تواند نماد پناهگاه امن  كومه مي .رسد گوش مي
براي فرار از خفقان و اختناق باشد و شايد هم 
همان حزب توده است كه بزرگ علوي بدان 

  .گرايش دارد
كمابيش گمنام و  هاي از ديگر سمبل ديوار؛) ج

معاصراست؛ كه بزرگ علوي در ناشناس ادب 
بار آن را تكرار كرده  فرجام داستان خود چندين

ديوار سمبل محروميت، محدوديت، . است
 و خسروي، پورنامداريان( .درماندگي و اسارت است

ديوار حاكي از احساسات و عواطف « )154: 1387
» .ستيز است هاي آزادي شديد ناشي از اسارت

يادشده   داستان، نماد نكتهديوار در اين  )155: همان(
 به دم بايد رو تمام مدتي كه من كشيك مي«: است

ديوار، پشت به من وايسي؛ تكان بخوري، گلوله  
 )80: 1388 علوي،(» .توي كمرت است

گهگاه در طي داستان از آن  كهاتوبوس؛ ) د
مرد  نشانه اعتراض و خودزني گيله رود؛ سخن مي

رد نسبت م غارت اتوبوس را به گيله. است
مقابل  توان آن را به اعتراض در مي اند؛ كه داده

شدن   نابرابري و محروميت، و در برابر كشته
  .تعبير كرد گناهش؛ همسر بي

 نمادي از اوج بدبختي، روستاييپتو؛ ) هـ
 رساند ماندگي و سادگي را به ذهن مي بودن، عقب 

مرد آن را به دور  كه در بخشي از داستان، گيله
خود بسته است؛ پتويي كه صداي اعتراض گردن 

افرازي را از  كند و اجازة گردن را خاموش مي
گيرد؛ پتو خفقان اجتماعي حاكم  مبارز گيلكي مي

  .كند بر روزگار علوي را يادآوري مي
در باد و بوران و  كوتاه؛ تنه آستين نيم) و

سرماي كشنده، نشانگر اوج فقر و محروميت 
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آويزان از  مردم و بستةبدبختي و بيچارگي . است
ست كه ا مرد، نماد كارگري و فقري پشت گيله

 پس حكومت بر كارگران تحميل كرده است؛
دستي كلفت براي  مرد به داشتن يك چوب گيله

اگر يك «: رسيدن به مقصودش راضي است
آمد، كار اين  چوب كلفت دستي گيرش مي

 به )70: همان(» .ساخت اي را مي شيره باشي وكيل
دستي را نماد و ستون دفاع  رسد او چوب مي رنظ 

از خود قرار داده است تا از اختناق و سكوت 
  .كشنده رها شود

 شامل برنج، آرد در داستان محصولات؛) ز
 است كه... مرغ، پياز، انار و برنج، غوره، سير، تخم

. دهند به دولت مي ماليات ه عنوانكشاورزان، ب
چنين برداشت شايد بتوان از ديدگاه اجتماعي 

ها، تفكرات  ها، آزادي كرد كه مردم، تمام باروري
هاي خود را به حكومت وقت تسليم  و انديشه

كنند؛ و حكومت اجازه ابراز وجود و گاه  مي
دهد و تنها از آنها تسليم  زندگي را به آنان نمي

حضور اين واژگان در كنار هم . خواهد كامل مي
د كه برخاسته نيز دار» صنعت و كارگر«اشاره به 

هاي  وجود واژه. از عقايد حزب كارگري است
يادآور  ،زراعت، حزب كارگر و حضور كشاورزان

اين است كه دفاع از آنها جزو مباني عقيدتي 
  .حزب بلشويك است

مختلف؛ حتي در   همواره در دوران كلاه؛) ح
ها نماينده سروري و بزرگي بوده است؛ و  آيين

بيني حقارت و  نگر پيشافتادن كلاه بر زمين، نشا
: اي شكست در مبارزه است اندازه خواري و تا

. كلاهش از سرش افتاده بود روي كف اتاق«

  )91 :همان(» .كشمت جوري نمي نترس، اين
كه نماد خودرسي، نظم و آينه و شيشه؛ ) ط

خبري مأمور بلوچ  بي و نبود آنها خوديابي است؛
: ه ندارددهد كه بينشي به خود و جامع را نشان مي

تكه شيشه پيدا نشد كه  در تمام اين صفحات يك«
با آن بتواند ريش خود را اصلاح كند چه برسد 

  )72: همان(» .به آينه
  

  )آوانماد( نمادهاي آوايي) د

غرشّ، هياهو، آواز،  چون آواهايي يا صدا؛) الف
ناله، شيون، نفير، فرياد، فغان، همه همزاد با باد و 

اعتراض، انقلاب و قيام جمعي را به فرياد  باران،
قيام حزب توده با . سازد ذهن خواننده متبادر مي

برابر حكومت زمان  عقايد بلشويكي كه در
اند تا برابري و مساوات دلخواهانه را در  برخاسته

پا كنند؛ در كنار ديگر صداها،  جامعة خود بر
ـ،  ـ كه خود نمادي بزرگ است ويژه شيون زن  به

الشعاع خود قرار داده  ستان را تحتسراسر دا
از غرشّ گاو نيز سخن رفته است؛ گاو . است

مظهر جهان نباتي و نماد باروري ابرهاي 
زاست و بدون آن خشكسالي و سياهي بر  باران

ارژنه،   رضايي دشت( .گيتي سايه خواهد افكند

1388  :117(  

آوري  گاو را نشانه كشاورزي، باروري و نان
د كه براي كشاورزان قداست دارد؛ ان نيز دانسته

اينكه صداي غرشّ گاو نيز از جنگل به گوش 
رسد، از ديد نگارندگان اين جستار بيانگر اين  مي

قداست را هم گرفته  است كه حتي حكومت،
ها و نيازهاي واقعي بشر آن  است و قطب ارزش
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  . رود مي زمان نيز با اين استبداد زير سؤال
 اين سرزميندر و خاموشي؛  سكوت) ب

تازد؛ سكوتي كه يادآور اختناق است؛ قيام هر  مي
كند؛ عقايد احزاب را  خواهي را خاموش مي آزادي

اند، به سكوت  پا خاسته  كه خلاف حكومت به
يان و يگرداند و اجازه ابراز وجود را از روستا برمي

. گذارد گيرد و راه زندان را بازمي مي كشاورزان
عظيم در زمانه اوست؛ اين سكوت، آبستن تحولي 

مرد، گاه سكوت طبيعت، گاه ترس  سكوت گيله
تواند پرخاشگري روحي  وهمه مي از سكوت، همه

قهرمان يا نويسنده را نشان دهد كه پيامد آن 
كرد، ولي در  طوفان غوغا مي«. افسردگي است

علوي، (» .زايي حكمفرما بود اتاق سكوت وحشت

1388 :77(  
   

  ) نمادنور (نمادهاي نوري  .3

 صورت بهتواند  آن، مي نبودنور و تابش يا 
هايي با  ويژه داستان ها به ابرنمادهايي در داستان

. گر باشد ـ اجتماعي جلوه  مايه سياسي درون
؛ هرچند نمادهايي ...نور، صبح، سحر و تاريكي،

بندي  توانند جداگانه و در دسته طبيعي هستند، مي
حاضر،  نوشتار پژوهشگر. ديگري قرار بگيرند

ها  نامد كه رنگ مي» نماد نور«گونه نمادها را  اين
هايي  كه آنها سمبل گيرند؛ هرچند را نيز دربرمي

 .شناسي يا عرفان نيز هستند در علم روان

روشنايي  چوننمادهاي نوري مطلق؛ ) الف
ـ سياسي؛ نماد رهايي،  روز در آثار اجتماعي

نور . بيداري و آگاهي با افق معنايي گسترده است
و روشنايي سحر همواره نماد رهايي، استقلال و 
آزادي محض است و سحر براي نويسندة درگير 

نور، . ، سمبلي محض است)علوي(مسائل سياسي 
 .مقابل تاريكي است و حكم سمبل محوري دارد

هرچندكه بزرگ علوي واژه شب را بيان نكرده؛ 
از  تاريكي، بيم و هراس، افق و روشنايي پس

تاريكي همه حاكي از حضور شب است كه 
ستيز حكمرانان بر  آور و آگاهي اوضاع خفقان

 طولاني. كشد تصوير مي  داستان گيله مرد را به
بودن و تداوم ظلم و ستم و خفقان در واقعيت  

چنان حاكميتي بر ذهن   آن ،بيروني داستان
هاي  نويسنده دارد كه خود را با طبيعت و پديده

يكي از اين . دهد طبيعي، به خواننده نشان مي
ها، تاريكي محض است كه تا پايان داستان،  پديده

تاريكي براي . كند قهرمان داستان را همراهي مي
اي كه با مسائل اجتماعي و سياسي درگير  نويسنده

سر برده؛ رمز ه زماني را در زندان باست و مدت 
تمام «: زندان، ستم، استبداد و خفقان است

صدماتي را كه راه دراز و باران و تاريكي و 
مرد  گيله رساند از چشم سرماي پاييز به او مي

گاه در اين تاريكي صرف،  )68: همان(» .ديد مي
اما در «: شود گر مي نور اميد، آزادي و رهايي جلوه

رنگ چراغ نفتي  و بارش و باد، سوي كمتاريكي 
  )74: همان(» .آمد نظرمي آن دور به

چون سفيد، زرد،  نمادهاي نوري رنگي؛) ب
نظر بزرگ علوي قرار  مطمح و خاكستري بنفش
كه نماد، بيانگر معاني مختلف  آنجا از .اند گرفته

شود؛ رنگ  است و به يك معنا محصور نمي
نماد رنگ . ترين عنصر براي نمادپردازي است مهم
آنها از . هاي انساني نيز باشد تواند مكمل تجربه مي

عناصر برجسته ديداري هستند كه در بازنمود 
رنگ . اند اي داشته باورهاي آدمي نقش برجسته
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داستان نمود يافته است كه  سفيد در چند جملة
 .گناهي است بيشتر نمايانگر روشنايي، پاكي و بي

نيما رنگ سفيد را نمادي از  )106: 1383 شاهين،(
اميدواري، سعادت و بهروزي، آزادي و عدالت 

واژه صبح و سحر نيز در راستاي همين . داند مي
. مفهوم نمادين، كاربرد فراواني در ديوان او دارد

 ز مفهوم نمادين سپيدي، براي آشكارنيما گاه ا
شدن مفاهيم صبح و سحر استفاده كرده است كه 
هر دو از نمادهاي اجتماعي و رمز آزادي و 

در  )222 :1384زاده،  نيكوبخت و قاسم( .نداعدالت
، رنگ سفيد در مفهوم مرد گيلهداستان 

: رفته است كار  طلبي به خواهي و عدالت آزادي
تير و يك چشم  ، لوله هفتدر نور شعله كبريت«

: 1388علوي، (» .شد مرد ديده مي باز و سفيد گيله

 كار  رنگ زرد در كنار واژه نور كبريت به )89
كه رنگ زرد، رنگ ابديت و  رفته؛ هرچند

رنگ زرد در فرهنگ عامه و ... . جاودانگي است
كلي در فرهنگ جهاني،  طور ادب فارسي و به

رنگ رشك، خيانت، يأس، بلا و نااميدي است 
و در آثار  )219: 1384 زاده، و قاسم نيكوبخت(

زده را نيز به  نمادين امروزي، جامعة تيره و خفقان
غروب، غراب و خزان، نمادهايي از . آورد ياد مي

... زده و ستمگران روزگار جامعه تيره و خفقان
نوعي با رنگ زرد   به ؛ كه)224: همان(است 

. ندااند و در القاي تصوير نمادين اثر ياريگر توأم
رنگ خاكستري همراه با پتو و ابر در اين داستان، 

خاكستري نماد . اي ساخته است هاي ويژه تركيب
تيرگي، تباهي، فساد و زوال و مانعي بر سر راه 

نويسنده با . نور آزادي، برابري و عدالت است
آشفتگي روحي و تشويش  واژه خاكستري،

سايه او در «: گذارد مرد را نيز به نمايش مي گيله
زمينه ابرهاي خاكستري كه در افق دايماً در 

  )76: 1388 علوي،(» .حركت بود
  نمادهاي ماورايي. 4

شوند كه باورها  فراگير، گاه واژگاني يافت مي طور به
و عقايد معنوي و مذهبي دارند و در كنار نمادهاي 

توان  نام آنها را مي. ندياب مياي خاص  اعي جلوهاجتم
در اين داستان، . گذاشت» نمادهاي ماورايي«

نمادهاي عقيدتي و مذهبي نيز نشان داده شده؛ 
كه آنها نيز مورد حمله و ستيز حكومت قرار  هرچند
گاهي نيز حكومت پشت اين نمادها خود . اند گرفته

كند تا به آرزوها و نيات خود دست يابد  را پنهان مي
و كشاورزان ساده و روستايي را از اين طريق 

خواهم كلكش را  آگل لامذهبه، خودم مي«: بفريبد
اند كه  هچشم ديد قطاران من خودشون به هم. بكنم

به من چه؟ من «؛ )88: همان(» قرآن را آتش زده
گم كه آگل  مي. ام را انجام دادم تكليف مذهبي

: همان(» دشمن خداست و قتلش واجبه، شنيدي

مرتبه قرآن را  كي لامذهبه؟ شماها كه هزار« ؛)89
  )91: همان(» .مهر كرديد و زير قولتان زديد

  

  نمادهاي مرسوم . 5

 سو در تضاد با نور است و از  يك از سايه؛) الف
ديگر، تصوير چيزي فراّر و گذرا، غيرواقعي   سويي

 )512: 1388شواليه وگربران، ( .رساند  مي را و متغير
اي كه بزرگ علوي از آن  رسد سايه مي نظر  به

سخن گفته، سايه بدبختي و فلاكت باشد كه بر 
مردان افتاده است و مانع  گيله/ مرد زندگي گيله

برعكس «. آزادي و زندگي كردن آنهاست
فقط . زد محمدولي، مأمور بلوچ، هيچ حرف نمي

سايه او در زمينه ابرهاي خاكستري كه در افق دايماً 
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نشان اين بود كه راه  و ، علامتدر حركت بود
» .مرد بسته است آزادي و زندگي بر روي گيله

گفتني است براعت استهلال  )76: 1388علوي، (
داستان، بسيار قوي و پررنگ است و از ابتدا، 

اي دردزا  دادن واقعه انديشة خواننده را براي رخ
 كه در سازد  آماده و نيز با عقايد علوي آشنا مي

اينجاست كه خواننده، .  فئوداليسم استافتادن با 
ترين دوره  ترين و اجتماعي ترين و عصياني انقلابي

و  يابد و ساية بدبختي نويسندگي علوي را درمي
. بيند فلاكت را از چيدمان واژگان داستان او مي

زده كرده و  ساية تاريكي و ظلمت همه را وحشت
به «اين همان ظلمت عبوس و بداخمي است كه با 

ان يكديگر افتادن درختان كهن، و حركت ج
  . شود بيان مي) همان(» ابرهاي خاكستري در افق

در كنار تمام اين » راست«و » چپ« جهت؛) ب
 تواند نماد دو حزب در نمادها، كاربرد دارد و مي

تيري كه به بازوي راست . تقابل يكديگر باشد
حقيقت اساس زندگي  كند؛ در مرد اصابت مي گيله

 .داشته است نشانه گرفته و آن را از حركت بازاو را 
بخشي ديگر  را در» چپ«واقعه، واژه   اين از  پيش

  .دهد گراي او را نشان مي گنجانده بود كه فكر چپ
كارگيري  انديشه و ايدئولوژي علوي دربارة به

ـ سياسي بازگوكننده بخشي از  نمادهاي اجتماعي
خوبي  هـ سياسي زمان اوست كه ب اوضاع اجتماعي

اين،   به  توجه با. توانسته آن را در اثرش آشكار سازد
نمودار زير كيفيت و كميت ظهور و بروز نمادهاي 

  . دهد نشان مي مرد گيلهگانه در داستان كوتاه  شش
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اجتماعي در داستان كوتاه گيله مرد -بسامد نمادهاي سياسي 

    

  
  

  گيري نتيجهبحث و 

نويسندگان و نماد، ابزاري است كه برخي از 
بخشيدن به اثر خود و انعكاس   شاعران براي عمق

امور دروني، ذهني و حالات عاطفي خود و 
 بزرگ علوي در وراي. گيرند كار مي اجتماع به

  ، بهمرد گيلهگرايي انتقادي ممتاز داستان كوتاه  واقع
گذار به نمادپردازي پرداخته تأثيراي طبيعي و  گونه

اش از  وجوه القايي انديشهتر ساختن  و براي ژرف
در اين . جنبه نمادين داستان بهره برده است

گرايي با رئاليسم انتقادي و  داستان، مسئله جامعه
  .ناتوراليسم فكري وي تلفيق يافته است
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بيان عناصر طبيعت در  ويژه استفاده از نمادها به
گرايي، امكان واژگاني زبان او را  كنار افكار جامعه

جارب و افكارش افزوده و عمق فكري براي بيان ت
. تر ساخته است اش را گسترده و معنايي نوشته

جامعه و شرايط ظلم و استبداد و خفقان حاكم بر 
ـ اجتماعي  روزگار علوي در قالب نمادهاي سياسي

بزرگ . تصوير شده است خوبي   به مرد گيلهدر 
علوي در اين اثر به معضلات اجتماع زمان خود، 

گرا داشته و از عقايد  اي كسيستي و تودهنگاهي مار
  . بلشويكي الهام گرفته است

او، هم در واژگان و معماري  هاي نمادپردازي
شود و هم در توصيفات،  نظير آنها يافت مي بي

وگوها، زمان و مكان  پردازي، گفت شخصيت
نمادهاي داستان چنان طبيعي . رويدادهاي داستان

داستان كوتاه  و جذاب در ميان سطح روايي اين
پنهان است كه تنها آشنايي با افكار، ديگر آثار و 

  . توان آنها را دريافت شرح زندگي علوي مي
در جنبه نمادين، با توجه به توصيفات 

هاي طبيعي،  يادشده، امور و مفاهيمي چون جلوه
روحيات و گفتارها، رويدادهاي اجتماعي و 

ئل شود؛ هرچندكه نويسنده مسا سياسي تداعي مي

حاكم بر جامعه و سياست زمان خود را در 
هاي اثر با  فضاسازي ابتداي داستان و بعضي بخش

ـ رواني قهرمانان داستان و آشفتگي  التيام روحي
  . دروني آنها تطبيق داده است

باور است كه بزرگ   اين نويسنده اين نوشتار، بر
شناسانه به قهرمانان  علوي علاوه بر نگاه روان

كارگيري  داستان و پردازش شخصيتي آنها و به
گرايي، نمادهاي قوي  گرايي انتقادي و طبيعت واقع

سياسي را در اثر خود گنجانده است و   ـ اجتماعي
ـ سياسي وي به ديدهاي نمادين ديگر  نگاه اجتماعي

ـ  كارگيري وجهه نمادين سياسي هب. او رجحان دارد
اجتماعي و افكار ضدفئوداليسم به اين داستان عمق 

انتخاب آگاهانة نمادها در . بيشتري بخشيده است
هاي طبيعي به  كارگيري عناصر و پديده و به مرد گيله

رساند  بار معنايي، عاطفي و فكري داستان ياري مي
ان شايد بتو. كننده افكار نويسنده است و تقويت

ها و  گفت كه بزرگ علوي با مداقه، نارسايي
اي  است و با لايه هاي اجتماعش را دريافته نادرستي

كند عصيان و مبارزه مكرر با  از نماد، سعي مي
 اوضاع آشفته و مهلك جامعه را در طول تاريخ

  .سازد آشكار
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 صورت كوتاه به مرد گيلهـ اجتماعي داستان   بررسي نمادهاي سياسي

 بزرگ علوي مرد گيلهمفهوم سياسي و اجتماعي در داستان  واژه نماد

 فراطبيعي نمادهاي

 شورش مبارزانقيام و  باران

 ومرج حاكم بر جامعه ،ويرانگري و نابودي، بلا و مصيبت، استبداد حاكم بر جامعه نشانگر هرج آب

 انقلاب و حركت اجتماعي/ ومرج سمبل ويرانگري، نابودي، دگرگوني و هرج باد

 تهديد جدي براي حزب دلخواه علوي،خفقان، استبداد حاكم بر جامعه علوي طوفان

 شورش و قيام/ خرابكاري و ظلم و ستم تهديدگر ملت سيل

 انقلابيون نهرها

 آزادي آرماني قهرمان داستان، راه رهايي و پيروزي افق

 .بندند استبداد،خفقان و اختناقي كه راه را بر آزادي مي ابرهاي خاكستري

 آزادي و عدالت ماه

 .استاجتماع كه قانون انسانيت از آن رخت بربسته  جنگل

 جو ها، حاكمان و اربابان ستيزه دولت، قوميت درختان كهن

 .اندازند ناخودآگاهي اربابان و حاكمان كه جامعه را به گرداب هلاكت مي ريشه درخت

 جامعه ايران زمين

 مبارزان در يك انقلاب جمعي مرغابي

 آزادي و رهايي بعد از يك انقلاب جمعي صبح

 و اختناق حاكم بر يك جامعه دوران استبداد پاييز

 نمادهاي انساني

 خواه، خود بزرگ علوي هر مبارز آزادي مرد گيله

 صغري
نماينده جنس نحيف جامعه واشاره به يكي از اهداف حزب  بلشويك كه مدعي دفاع از 

 .حقوق زنان است

 هاي والاي يك مبارز ها و ايده آرزوها و آرمان بچه

 مهره حكومت مستبد، نمونه افراد ناآگاه و مزدور باشي محمدولي وكيل

 مأمور بلوچ
ها و افراد خودخواه  ها، نمونه افراد بدون آگاهي اجتماعي، نماينده راهزن مزدور خان

 حاضر در جامعه

 غيرانساني نمادهاي

 .زند بخشي از جامعه كه فلاكت و بدبختي در آن موج مي خانه قهوه

 پوسيده نظام اجتماعياعضاي  هاي چوبي پله

 .دشو و پوسيده مي حصار يك جامعه كه در آتي شكسته هاي چوبي  نرده

 حكومت نظامي ويرانگر پوتين

تفنگ، تير، تپانچه و 

 سرنيزه
 موانع آزادي، برابري و رهايي از محروميت

 گناهي اعتراض در برابر نابرابري و محروميت و بي غارت اتوبوس

 امن براي فرار از خفقان واختناق پناهگاهي كومه

 ، محدوديت، درماندگي و اسارتتمحرومي ديوار

 پتو
خفقان حاكم بر / ماندگي و سادگي روستايي بودن، عقب نشانگر اوج بدبختي، روستايي

 روزگار نويسنده
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 اوج فقر و محروميت تنة آستين كوتاه نيم

 قيامنشانه شكست در مبارزه و  افتادن كلاه برزمين

 .نبود اين دو نشانگر ناآگاهي از خود و جامعه است آينه و شيشه

 و ذلت تحميلي كارگران كارگري بستة آويزان به كمر

 اشاره به صنعت و كارگر محصولات

 كاميونو  پالتو ،لباس

 آمريكايي
 استثمار ايران توسط آمريكا

 نماد آوا

غرّش، هياهو، نفير، 

 ناله، آواز و فرياد
 اعتراض، انقلاب و قيام اجتماعي

 هاي مردمي ها و قداست حمله حكومت به ارزش غرّش گاو

 اختناق و خفقان سكوت

 نماد نور

 نور مطلق
 رهايي، بيداري،آگاهي با افق معنايي گسترده روشنايي

 در تقابل با روشنايي، تداوم ظلم و ستم و خفقان و رمز زندان تاريكي

 نماد رنگ

 خواهي آزادي سفيد

 زده جامعه تيره و خفقان زرد

 تيرگي، تباهي، فساد و زوال، مانعي بر سر راه آزادي و برابري خاكستري

 انحطاط و زوال يك مبارزه و قيام بنفش

 قرآن نمادهاي ماورايي
عقايد معنوي، باورهاي ديني و مذهب كه گاه مورد حمله و ستيز حكومت قرار گرفته 

 .ديگر، حكومت خود را پشت آن پنهان نموده تا به نيات خود برسد ازسويياست و 

 نمادهاي مرسوم

 بدبختي و فلاكت، مانع آزادي و زيستن در يك جامعه سايه

چپ و (جهت 

 )راست
 هاي آنان تقابل دو حزب و افكار و انديشه

  

  

  ها نوشت پي

 معاصر پژوهشگر و مترجمنويس،  بزرگ علوي، داستان) 1

اي با فرهنگ در تهران متولد  در خانواده) 1282ـ1375(

به آلمان رفت و در آنجا به تحصيل در  1301 در سال. شد

 1307در سال . شناسي و علوم تربيتي پرداخت رشته روان

از شغل معلمي، به مدرسه صنعتي  پسبه ايران بازگشت و 

دوستي وي با صادق هدايت . ها در تهران راه يافت آلماني

ثير عميقي در أت ،ديگر  طرف طرف و با تقي اراني از  يك از

با صادق هدايت، عمق ادبي را شناخت . اشتگذزندگي او 

ميرصادقي،(مند شد  علاقهسياسي  ني به فعاليتاو با ار

. بار دستگير شد و به زندان رفـت  وي چندين .)86 :1383 

ــتگيري او در  ــ 1316دس ــياريثير أت ــير   بس ــر مس در تغيي

اش داشت و از آن پس به ادبيات زندان روي آورد كه  ادبي

به نگارش را توجه وي   عامل، همين. گذارش بود خود پايه

بنابراين، آثـار او  . دجلب كراجتماعي  ـ سياسيهاي  داستان

از . هاي سياسي و رئاليسم انتقادي وي اسـت  مبين گرايش

، ميـرزا ، چمـدان ، هايش چشموي آثار بسياري چون رمان 

... هـا و  نامه هاي كوتاه ، مجموعه داستانهاي زندان پاره ورق

 بيسـت   در  مرد گيلهكه داستان كوتاه  است به يادگار مانده

  .پنج صفحه، از همين مجموعه است و 
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پورنامداريان پس از واكاوي نظريات گوناگون، نمـاد را  ) 2

نمـاد چيـزي اسـت از جهـان     : كنـد  گونه تعريف مي اين

 ،شده و قابل دريافت و تجربه از طريـق حـواس   شناخته

كه به چيزي از جهان ناشـناخته و غيرمحسـوس يـا بـه     

مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند، به 

شرط آنكه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم 

ــي ن    ــلم آن تلق ــي و مس ــوم قطع ــه مفه ــز يگان ــوني د ش

  .)14: 1364پورنامداريان، (

بيـان  ، هنـر  ؛چـدويك  از ديدگاهنمادپردازي در ادبيات ) 3

وسـيله   افكار و عواطف نه از راه شرح مستقيم و نـه بـه  

تشبيه آشكار آن افكار و عواطف بـه تصـويرهاي عينـي    

بلكه از طريق اشاره به چگونگي آنها و استفاده  ؛ملموس

توضيح، براي ايجاد آن عواطف و افكـار   از نمادهايي بي

  .)11: 1375 ،چدويك(است در ذهن خواننده 

لر، پدر سمبوليسم بر اين بـاور بـود كـه دنيـا     شارل بود) 4

حقيقـت از   .م و اشـارات ئ ـجنگلي است مالامـال از علا 

چشم مردم عادي پنهان است و فقـط شـاعر بـا قـدرت     

تواند آن  م، ميئادراكي كه دارد، با تفسير و تعبير اين علا

  .)3ـ5: 1365 ،حسينيسيد( را احساس كند

فرويد با ديـدي جنسـي و غريـزي، نمادهـا را اسـاس      ) 5

 .)1377:27 ،يونـگ (خوانـد   ميحيات ناخودآگاه آدميان 

دانسـت و بـا طـرح     ميوي زبان انسان را آكنده از نماد 

بـه   ،و تفسـير شـهودي  ) الگـو  كهن(ها  تايپ نظريه آركي

تـر از مفـاهيم    توضيح نمادها برخاست و مفاهيمي وسيع

  .كار بست و تشريح بهتجربي را براي توضيح 
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